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بسم اله الرحمن الرحيم

الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

دليل چهارم بر صحت معاطات و استفاده مليت از آن

تا اينجا سه دليل براى اينه معاطات، يك معامله صحيح و مفيد مليت است بيان كرديم. دليل چهارم؛ تمسك به آيه شريفه
«اوفُوا بِالْعقُودِ» است. شيخ اعظم انصارى(اعل اله مقامه الشريف) در ما نحن فيه، به اين آيه استدلال نفرموده است، بله در

بحث لزوم معاطات اين آيه را مطرح كرده، اما در بحث اينه معاطات، صحيح و مفيد مليت است استدلال به اين آيه نرده
است.

اما مقدس اردبيل(قده) در كتاب مجمع الفائدة والبرهان (ج8، ص140) و محقق ايروان(ره)، به همين آيه «أوفوا العقود» بر
صحت معاطات و اينه معاطات هم مانند بيع لفظ، مفيد براى مليت هست استدلال كرده‌اند. محقق خوئ(ره) اين آيه را در

اين بحث متعرض نشده‌اند. اما امام(رض) هم به اين آيه شريفه استدلال كرده‌اند و مفاد آيه را در ما نحن فيه پذيرفته‌اند.

مطالب مورد بحث در آيه شريفه «اوفُوا بِالْعقُودِ»

آناه در اين آيه شريفه بحث‌هاى مفصل وجود دارد؛ که مراد از كلمه «عقد» چيست؟ آيا «عقود»، جمع براى «عقد» است، يا
جمع براى «عقد» است و معناى حقيق «عقد» چيست؟ و اينجا كه بعنوان استعاره و مجاز آورده شده، چه معناي از آن اراده
شده است؟ مطلب دوم؛ اينه آيا ميان «عقد» و «عهد» از لحاظ لغوي و اصطلاح فرق وجود دارد يا نه؟ مطلب سوم؛ «وفاء

به عقد» به چه معناست؟ و در آيه «اوفُوا بِالْعقُودِ» اين وفاى به عهد به چه معناي است؟

مطلب چهارم؛ اشالات است كه محقق ايروان(ره) بر استدلال به اين آيه ذكر كرده و آيا آن اشالات وارد است يا وارد نيست؟
آخرين مطلب اين است كه در مورد اين آيه، اصلا يك شبهه‌ى تخصيص اكثر وجود دارد، آيا آن شبهه هم وارد است يا وارد

نيست؟

مطلب اول

مطلب اول اين است که آيا «عقود» جمع «عقد» است يا جمع «عقد»؟ مجموعاً سه احتمال در اينجا وجود دارد:
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احتمال اول: اين است كه كلمه «عقد»، بمعناى ربط خاص است؛ «عقد الحبل»؛ يعن طناب را بست (حبل بمعناى نخ نيست،
» ، حبل را به ريسمان و طناب معنا چنانه گاه اوقات به ريسمان معنا شده، در آيه شريفه «و اعتَصموا بِحبل اله جميعاً

م‌كنند، طناب، نخ‌ها و ريسمان‌هاى بهم بافته شده است). آيا «عقود» از «عقد» به اين معناست؟ آناه فرموده‌اند مرا د از حبل؛
يك ربط خاص است كه در خود او عقدهاي وجود دارد؛ يعن گرههاي (درهم تنيده شدن) وجود دارد. مقصود از گره، فقط اين

گره كه ما مگوييم نيست، اگر نخ طورى بهم تنيده شده باشد، به آن مگويند «عقده»؛ در هم تنيده شدن. اگر در طناب، به
نحو خاص درهم تنيدگ به وجود آورند؛ م‌گويند «عقد الحبل» ، كه كنايه از اين است كه دير باز نم‌شود.

م‌فرمايند احتمال اول اين است كه «عقود»، از عقد به اين معناست. در ما نحن فيه هم بوييم در يك معامله‌اى بين دو نفر تبادل
مالين م‌شود، اضافه‌ى اعتباري بمنزله حبل است، تا الان اين مال اضافه به بايع داشت، الان اضافه به مشترى پيدا مكند،
خود اضافه اعتباري، بمنزله حبل است. آن نتيجه كه تبادل مالين است، همان عقده است، همان كيفيت خاص است كه اين

اضافه و كيفيت خاص در آن به وجود آمده است.

احتمال دوم: در لغت «عقد الغسل» وارد شده، يعن غلظت از باب تشبيه معقول به محسوس، در معاملات هم تعبير به عقد بار
بردند.

احتمال سوم: اينه از «عقد» است. «عقد» بمعناى قّده است. آناه دو نفر كه عقد را منعقد م‌كنند، هر كدام قلاده را بر
گردن ديرى م‌اندازند. امام(رض) در كتاب البيع فرموده‌‌اند أول و اظهر است كه ما بوييم از «عقد الحبل» ، بمعناى همان
فرمايند دليل بر أظهريت اين است كه اولا‌است كه «حصلت العقدة فيه»، عقده در او حاصل شود. آن وقت م ربط خاص
مساعد با فهم عرف همين است؛ عرف وقت مگويند بيع، عقد است، يعن يك ربط خاص بين دو مال يا دو نفر حاصل شده

است.

» هم مؤيد همين است، آنچه كه احّقْدَةَ النوا عزِمتَع فرمايند مساعد استعمالات قرآن است؛ و اين آيه شريفه «و‌آن وقت م
بعنوان «عقدة الناح» است، يعن آن خصوصيات كه در اثر عقد ناح به وجود آمده است. شايد در بعض از ترجمه‌هاى قرآن،
«عقدة» را بمعناى «پيوند ناح» آمده است، يعن پيوند مخصوص را به هم نزنيد و از بين نبريد. پس م‌فرمايند مؤيد اين مطلب

اين است که اولا مساعد عرف است، ثانياً مساعد استعمالات قرآن است. يك كلام را هم از كشاف نقل م‌كند که گفته «و
العقد العهد الموثق» ، كه البته بعداً امام(ره) هم به «عهد» در اين کلام اشال دارد و هم به «موثق» اشال دارد، اما شاهد اين
است که «شبه به عقد الحبل و نحوه»؛ که عقد در معاملات اعتباريه به عقد حبل و نحو حبل بستن تشبيه شده است، آن وقت

شعرى از يك شاعرى آورده‌‌اند:

قوم اذا عقدوا عقدا لجارهم                 شدوا العناج و شدوا فوقه الربا

م‌فرمايند در مدح يك قوم است كه اين قوم وقت با همسايانش يك عقد و پيمان م‌بندند، آن را محم مکنند. «شدّوا
العناج»؛ «عناج»، دلوهاي كه در چاه آب م‌انداختند براى اينه با آن آب بياورند، يك طناب به ته دلو م‌افتاده كه وقت آب در
آن دلو قرار مگرفت و سنين م‌شد، بتوانند به راحت آن را بالا بياورند، طناب محم بوده. «و شدوا فوقه الربا»؛ «كرب»

يك بند كوچ است كه آن چوب است كه وسط دلو قرار م‌دادند و طناب را به آن م‌بستند.

عل أى حال؛ اينها را مؤيد آوردند بر اينه در اين سه احتمال كه براى ماده «عقد» داده شده، همين احتمال اول مراد است كه
عقد همان ربط خاص بين دو ش‌ء است.
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مطلب دوم

اسب مرحوم شيخ(قده) از ابن عباس نقل کرده كه در بعضمطلب دوم اين است که فرق ميان «عقد» و «عهد» چيست؟ در م
از تفاسير و روايات كه در ذيل اين آيه شريفه آمده «اوفُوا بِالْعقُودِ» معنا كرده ‌«أى العهود». ايشان م‌فرمايند از نظر لغوى بين
«عقد» و «عهد» فرق وجود دارد. م‌فرمايند «عهد» آن چيزى است كه در ذمه و بر عهده انسان قرار م‌گيرد، من عهد م‌كنم

كه اين كار را انجام دهم، عهد م‌كنم كه از امروز نوافل را بخوانم، اينها عهد است.

ممن است معاهده بين دو نفر باشد و ممن است معاهده بين انسان و خدا باشد و ممن است اصلا بويد من عهد م‌كنم اين
كار را انجام دهم، که نه كارى به ديري دارد، و نه ارتباط به خداوند تبارك و تعال دارد، بله مثلا م‌گويد من عهد م‌كنم از

امروز سوت كنم و حرف نزنم. م‌فرمايند «عهد» عبارت از جعل در ذمه و جعل در عهده است، و در نتيجه با «عقد» فرق
دارد.

«عقد» در همين معاملات اعتباري است، «عهد» در معاهدات اعتباري بين اشخاص است. «عقد» يك استعاره‌اى است كه در
معان عقدي اعتباري است. در عرف يا در لغت، هميشه مگويند عقد ناح كرد، نم‌گويند عهد ناح كرد. «عهد» در مواردي

استعمال م‌شود كه عقد هم بار نم‌رود، مثل همين كه من عهد م‌كنم بين خود و خدا كه از امروز نوافل را بخوانم، اينها عقد
نيست، عقد استعاره آورده شده از آن معناى اصل لغوىاش در همين معاملات اعتباري، آن هم معاملات بالمعن الاعم. ما به

اينها م‌گوييم عقد؛ بيع، اجاره، قرض، رهن، هبه، ناح(چون عقد بالمعن الاعم شامل ناح هم م‌شود). پس بين «عقد» و
«عهد» فرق وجود دارد.

اشال امام(قده) بر صاحب مجمع البيان و صاحب مجمع البحرين و محقق
اصفهان(رحمهم اله)

سپس امام(ره) به صاحب مجمع البيان و مجمع البحرين اشال مکنند و م‌فرمايند اين دو بزرگوار اشتباه كرده‌اند. (شايد تا
الان در ذهن شما هم همين کلام ايشان بوده) كه اينها مگفتند فرق ميان عقد و عهد اين است که «العقد فيه معن الاستيثاق و
الشد و لا يون إلا من متعاقدين‌» ؛ در عقد، استيثاق وجود دارد، لذا عقد را معنا م‌كردند به عهد مؤكد يا موثّق يا محم. آناه

م‌گفتيم عهد مؤكد كجاست؟ م‌گفتند «لا يون الا من المتعاقدين (بين الاثنين، بين الشخصين)» اما در عهد مگويند «و العهد
قد يتفرد به الواحد»، اما عهد؛ گاه اوقات يك نفر به تنهاي يك عهد را انجام م‌دهد.

پس عقد، عهد مشدد و مؤكد است، که در آن  استيثاق وجود دارد، اما در عهد چنين چيزى نيست. در نتيجه م‌گويند «فل عهد
عقد و لا يون كل عقد عهدا»، اين تعبير هم در عبارت مجمع البيان آمده و هم در مجمع البحرين آمده است. شايد مجمع البيان

از مجمع البحرين گرفته است. اما امام(ره) فرموده‌اند از اين دو بزرگوار يك اشتباه صادر شده است.

اگر ما گفتيم عقد، يعن عهد مشدد، نتيجه‌‌اش اين است كه «كل عقد عهد»، در حال كه در عبارت دارد «كل عهد عقد»، که
عس شده است. اگر شما م‌گوييد عقد، عهد است، عهد مشدد است، يعن جاي داريم که عهد هست اما عقد نيست، اما هرجا

عقد هست، عهد هم هست. پس م‌شود «كل عقد عهد اما و ليس كل عهد بعقد».

سپس م‌فرمايند نظير اين اشتباه را محقق اصفهان(ره) هم در حاشيه ماسب كرده است. ايشان هم فرموده «كل عهد عقد و لا
عس» ، اضافهاي كه محقق اصفهان(ره) دارند اين است که اولا محقق اصفهان(ره) عهد را به معناى «مطلق الجعل والقرار»
معنا كرده، عهد يعن جعل و قرار. آن وقت فرموده اين مجعولات خداوند تبارك و تعال در مناصب اله امامت، يك عهد است.
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يا متوانيم بوييم اين تاليف اله، عهد است. اما هيچ كدام اينها عنوان عقد را ندارد.

تاليف اله، عهدى است كه خدا كرده که ما انجام دهيم، اما عقد نيست. آن وقت محقق اصفهان(ره) در معناي عقد فرموده
عقد عبارت است از «ربط ش‌ء بالش‌ء» ، ربط بين دو چيز، که خود «ربط» در ماهيت عقد دخالت دارد. كه اين را بيشتر

توضيح خواهيم داد.

امام(رض) فرمودهاند: دو اشال بر محقق اصفهان(ره) وجود دارد. اشال اول: نظير اشتباه كه براى مجمع البيان و مجمع
البحرين واقع شده، براى محقق اصفهان(ره) هم واقع شده است. يعن نبايد بويد «كل عهد عقد» ، بله بايد بويد «كل عقد
عهد» . اگر شما م‌گوييد «العهد هو مطلق القرار و الجعل» ، اين مطلق القرار و الجعل، عموميت دارد و عهد اعم م‌شود و

عقد اخص م‌شود، هرجا اخص باشد اعم هست، اگر انسان باشد حيوان هست، اما عس نيست.

اشال دوم: محقق اصفهان(ره) اين مناصب و تاليف اله را بعنوان عهد بيان كرده است و دليلش اين است كه آيه م‌فرمايد
« ينَال عهدِي الظَّالمين» ، يا آيه م‌فرمايد «و عهِدْنَا الَ ابراهيم واسماعيل انْ طَهِرا بيت»، محقق اصفهان(ره) م‌فرمايد اين

«عهِدْنَا» يعن مطلق جعل و قرار، «لا ينال عهدى» يعن همان جعل و قرار.

امام(رض) م‌فرمايند تصادفاً در اين دو آيه، «عهد» بمعناى قرار نيامده است، بله «عهد» بمعناى «وصيت» آمده است. «لا
ينال عهدى»؛ يعن «وصيت» ، و نيز «عهدنا ال ابراهيم»؛ يعن «وصينا ال ابراهيم» که بمعناى وصيت آمده است. و عهدى

كه در اين معاهدات بار برده م‌شود بمعناى وصيت نيست. نتيجهاي که ايشان تا اينجا م‌گيرند اين است که بين «عقد» و
«عهد» فرق است، عقد عهد نيست، بله عقد؛ ربط خاص بين دو ش‌ء يا دو شخص است، اما عهد؛ عبارت از همان قرار بر ذمه

و قرار بر عهده است. عهده هم از همين ماده عهد است، پس عقد، بمعناى عهد نيست. نه تنها بمعناى عهد نيست، بله بمعناى
عهد مؤكد يا موثق هم نيست.

تحقيق در معناي حقيق «عقد»

» يا در «عقد البيع» يا اکنون در توضيح اين مطلب م‌فرمايند كه كلمه «عقد» در اصطلاح يا در آيه شريفه «اوفُوا بِالْعقُودِ
«عقد الاجارة» به اين نتيجه رسيديم که اين لفظ، استعاره آورده شده است براى يك معناى اعتبارى. بايد ببينيم در آن معناى
حقيق عقد، كه عبارت از «ربط خاص» است، آيا «استيثاق» و «تأكيد» و «تشديد» وجود دارد يا وجود ندارد؟ آيا معناى

حقيق كه ما اين لفظ را از آن معنا و با توجه به آن معنا در معان اعتباري استعاره آورديم، آيا در معان حقيق؛ عقد، مطلق ربط
است، يا ربط مؤكد و ربط است كه در آن استيثاق باشد؟ و بالاخره استعاره نسبت به كدام واقع شده؛ آيا نسبت به آن معناى

مطلق واقع شده يا نسبت به همان قسم موثق و مؤكد؟ ايشان بنا بر تحقيق که كرده اند م‌فرمايند در آن معناى حقيق عقد، كه
ما از آن معنا استعاره آورديم، «توثيق» و «تأكيد» وجود ندارد.

در مقام ارائه دليل م‌فرمايند: در «عقد الحبل» توثيق و تأكيد وجود ندارد، فقط مگويد «عقد الحبل»؛ يعن ربط خاص به
نحوى كه «حصلت العقدة» . بعد م‌فرمايند نقيض «عقد الحبل» ، «حل الحبل» است. نقيض «عقد الخيط»، «حل الخيط»
است. شما بوييد همين «عقده» همان معناى «تاكيدى» را دارد، همان معناى «استيثاق» را دارد. م‌فرمايند «عقده» اعم از

مشدد بودن و غير مشدد بودن است. اينجا اشاره م‌فرمايند که «عقده» در فارس بمعناى «گره» است و از منته العرب نقل
م‌كنند که مگوید «و هو مطلق ما جعل ف الحبل و الخيط» ؛ مطلق آنچه كه در حبل و خيط قرار داده شود، يعن يوقت گره،

مشدد است، بطورى كه به اين زودى باز نم‌شود، يوقت مشدد نيست، گره هست اما م شود باز کرد.

http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=2&a=125
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=2&a=124
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=5&a=1


در طناب نظر شريف ايشان اين است كه يك ربط خاص است، يك شل خاص است، يك عقدهاي بين اين نخ‌ها به وجود آمده،
اما اين معنايش اين نيست كه حتماً مشدد باشد. اعم از اين است كه محم باشد، قابل باز شدن باشد يا نباشد. لذا نتيجهاي که

م‌گيرند همين است و از صحاح اللغة جوهرى و قاموس هم شاهد م‌آورند و نتيجه م‌گيرند كه «عقد، مطلق ربط خاص
است» و در آن تشديد و تاکيدي نيست. بعد يك «فتأمل» هم دارند.

نحو حصلت ف اين فتأمل اشاره به اين دارد كه انصاف اين است كه اگر ما «عقد الحبل» را معنا كرديم به «ربط خاص عل
العقدة» ، مگويد گره با تشديد ملازم هم مباشند. حالا شما م‌گوييد گره را به راحت نم‌شود باز كرد، ول در گره يك
تشديد هست، يك استحام در آن به وجود آمده،در طناب، نخ ها را طورى بافته است كه به اين زودى باز نم‌شود. يوقت
م‌گوييم عقد بمعن ربط خاص است، يك وقت مگوييم ربط است كه «حصلت فيه العقدة» ، اگر «حصلت فيه العقدة»

باشد، پس در آن مسأله توثيق وجود دارد. اين فتأمل ايشان اشاره به اين معنا دارد.

نتيجه تحقيق امام(ره) در معناي حقيق «عقد»

اما بالاخره نظر ايشان اين است كه عقد كه آن را استعاره آورديم براى اين امور اعتباريه، در معناى حقيق، براى مطلق ربط
است نه ربط كه موثق و مشدد باشد. اين تحقيق است كه در معناى «عقد» كرده‌اند. ما مخواهيم به «اوفوا بالعقود» تمسك

كنيم، همينطور بلافاصله نم‌توانيم بوييم عقود جمع عقد است، يعن هر عقدى، و تمام شد!!! بله بايد ديد عقد چيست؟ عهد
چيست؟ عهد موثق مراد است يا غير موثق مراد است؟ اصلا تفسير عقد به عهد صحيح است يا نه؟ اينها نات خوب است كه

ايشان فرمودهاند.

و صل اله عل سیدنا محمد و آله اجمعین.


